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  نامه طرسوسي  رمزي دارابظرفيتهاي
   

  
  ناصرنيكوبختدكتر 

  تربيت مدرسدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
  حسن ذوالفقاريدكتر 

  تربيت مدرس زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استاديار
   ميرعباس عزيزي فر

  چكيده 
د پيرنـگ  ها و حكايـات دور از ذهـن، آرمانگرايانـه و فاق ـ       هاي عاميانه صرفاً افسانه     قصه

لاي ايـن    از ديدگاه تفنن و گذر روزگار بدانان نگريست؛ در لابه          بتوان واقعيت نيست كه  
يكـي از    .تواند چراغ راه آيندگان باشد      ها شيوة زندگي گذشتگان نهفته است كه مي         قصه

نامه طرسوسي اسـت كـه بـيش از           هاي عاميانه فارسي، داراب     زيباترين و جذابترين قصه   
دخـت و   وال دارابِ اردشير بپردازد، شرح احوال اسكندر رومي، بـوران   اينكه به شرح اح   

اين قصه در قسمتهاي انتهايي شديداً به رمز و تأويل و بيان مسائل             . حكماي يونان است  
به سرزمينهاي فراواقعي به منظوريافتن چشمه حيات،        گام نهادن اسكندر  .گرايد  رمزي مي 

 و همين مـسئله باعـث ظهـور       تان است و  دستماية اصلي طرسوسي در پردازش اين داس      
قابـل   آن را  اين قصه شده و    مكان فراواقعي در   زمان و  و برخي موجودات، اشيا   حضور

  .ده استكرتأويل  و رمز
  نامـه طرسوسـي واقعـاً    داراب پي بررسي اين سؤال خواهـد بودكـه آيـا     اين مقاله در  

نگارندگان ايـن   . بندي كرد  دسته توان انواع آن را    چگونه مي  داراي ظرفيت رمزي است و    
 تحليلي به نتايجي از رمزهاي آن دست يافته، و انـواع آن را              -پژوهش به روش توصيفي   

  .اند تقسيم كرده) ساير( در پنج دسته انساني، حيواني، مكاني، نباتي و شيئي
  .هاي رمزي، داراب نامه طرسوسي، اسكندر در ادبياتقصه عاميانه، قصه: كليد واژه

                                                 
  20/1/90: ريخ پذيرش مقاله         تا17/1/1389:    تاريخ دريافت مقاله

  تربيت مدرسدانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه 
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  بحث. 1
راه  ز و بيان تمثيلي از ويژگيهاي زبان عرفان است كه در زبان ادبي و غير صوفيانه نيز                رم

اساساً بسياري از اديبـان و نويـسندگان و حتـي فيلـسوفان برجـسته از ايـن                  . يافته است 
انـد؛ چنانكـه      ظرفيت زباني به منظور تبيـين معـارف و مفـاهيم انتزاعـي اسـتفاده كـرده                

كماي پيش از او چون هرمس، انبـازقلس و فيثـاغورث را       سهروردي شيوه افلاطون و ح    
بر رمزگويي مبتني دانسته و معتقد است كه اساساً سـخنان پيـشنيان همـه بـه رمـز بيـان             

 دانست كه نخـست فهـم بايـد كـرد           توان رموز را رد كرد و مطرود        شده است و نمي     مي
  ). 19: 1377سهروردي، (گاه ايراد وآن

كايات تمثيلي عرفاني نيز مشهور است، مملو از واژگـان          داستانهاي عرفاني، كه به ح    
با معاني رمزي و ناشناخته و نامهاي اشخاص و مكانهايي است كه دسـتيابي بـه معـاني                  

هـاي    اما قصه ). 9: 1381اسدپور،(باطني و پوشيده در كسوت رمز آنها، نيازمند تأويل است           
حكايـات   ي ناشـناس بـا    مكانهـا  جهت نـام اشـخاص و      از هرچند. عاميانه چنين نيست  

 متفـاوت اسـت و     يكـديگر  سم بـا   قِ رمزي تشابهاتي دارد، انگيزه غايي اين دو       عرفاني و 
پردازنـدگان حكايـات    . انجامد غايت به تفاوت كاربرد واژگان مي      همين تفاوت انگيزه و   

 تعين دست نايافتني و غيرمحـسوس بـه منظـور          عرفاني، غايتي جزء گزارش حقيقت بي     
. پرداز اساساً چنـين غـايتي نـدارد          ذهن اهل عالم محسوس ندارند، اما قصه       آشنايي آن با  

گذر روزگار و گشايش خاطر خوانندگان يا نشر و تبليغ ويژگي انـساني غايـت ابتـدايي           
  .پرداز است قصه

داند كه كسي بدان پـي   روزبهان بقلي رمز را معني باطن مخزون تحت كلام ظاهر مي     
 آن را بيان حقايق غايب در دقايق علـم بـه زبـان سـِر در                 برد مگر اهل او و حقيقت       نمي

  .)561: 1374بقلي شيرازي، (داند  حروف معكوس مي
 كـارگيري عناصـر و موجـودات فراواقعـي           اين بيان رمزي در قالب استعارات و بـه        

كلمات در خلال تدبر و تعمـق       شود كه زمينه آشنايي با آن، معرفت به حقايق          گزارش مي 
  . بزرگان طريقت استدر باب عبارات

در بعضي جاها   : نامه از دو روش  استفاده كرده است         طرسوسي در بيان رمزي داراب    
را بسياري از غوامض و ابهامـات        تصريح نموده و در بعضي جاها مبهم گذاشته است و         

كاوان گذاشته است تا لـذت ابهـام آنـان را بـه تعمـق و                همان گونه براي آيندگان و رمز     
  . واداردژرف كاوي بيشتر
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  پيشينه. 2
فلـسفي بـويژه      رسـائل عرفـاني و      بودن محور فراواني با  رمزگشايي، آثار  و باب رمز  در

 تقي پورنامداريان، سيدجعفرسجادي، قدرت االله خياطـان،        .الطيرها ارائه شده است    رساله
كـدام   كه هر  هستند   جمله پژوهندگان اين عرصه    از اسدپور رضا جعفرمدرس صادقي و  

 رسائل مشهور  رموز اي از تمثيل به رمزگشايي پاره    و باب رمز   بحث كلي در   بيان پس از 
  .اند پرداخته ...سينا، سهروردي، غزالي، عطار، نجم دايه و جمله رسائل ابن فارسي از

وجهان بيني سـهروردي     ها ديدگاه به تفسير » شرح حكمه الاشراق  « در شهرزوري نيز 
رسائل « دوم كتاب مجلد در.  اشاره كرده است  افلاك نفوس، برازخ و   به رموز  پرداخته و 

مباحث رمـزي تطـابق عـالم        به مباحث فلسفي زمان، مكان، نفس، جسم و       » الصفا اخوان
  .اصغر، اشاره شده است و اكبر

 سـهروردي بـا   و پرداختن بـه رسـائل فلـسفي وعرفـاني ابـن سـينا          در  آثار ه اين هم
 بـا  يك ديدگاه است مگر    برخاسته از  باًرمزگشاييهاي آنان غال   و تشابهاتي دارند  يكديگر

نامـه   داراب رمزگـشايي رمـوز    در واقعيـت ايـن اسـت كـه ايـن آثـار           . اختلافاتي جزئي 
شخصيتهاي داستانهاي   با چگونگي تطابق اين رموز     اما  است؛ تأثيرگذار طرسوسي بسيار 

 يـل تأو و رمـز  اين عرصه، كه به ظـاهر بـا        استخراج شده در   طبقه بندي رموز   عاميانه و 
بـديع ايـن پـژوهش       امتيازات خـاص و    نامه طرسوسي از   داراب  بويژه در  ؛تناسبي ندارد 

  .است

  مفاهيم نظري . 3
  هاي عاميانه رمزدرقصه1-3

قصص كتابهاي ديني به منزله      و هاداستانهاي اساطيري، افسانه   بپذيريم كه بسياري از    اگر
، )118: 1364پورنامـداريان، ( رنـد دا رمزي نيز  كه زمينه تفسيري و    شونديك تمثيل تلقي مي   

جنبـه تمثيلـي    هاي عاميانه مكتوب ايراني نيـز قصه آنگاه پذيرش اين نكته كه بسياري از  
هـاي  رگـه  هـا وجـود   دلايل رمزنـاكي ايـن قـصه       يكي از . بود يابند، باورمندترخواهد مي

 ـ آن تأكيـد   رمزپژوهـان بـر    اي كـه بـسياري از     آنهاست؛ همان نكتـه    غيرواقعي در   ددارن
 اشـيا  به حيوانـات و  افعال انسانها  ورفتارنسبت دادن    ناشي از  له يا ئ اين مس  .)132:پيشين(
موجـودات واعمـال     غيرواقعـي بـودن حـوادث و       ناشـي از   مفاهيم انتزاعي اسـت يـا      و

  .غيرتاريخي است شخصيتهاي ناشناس و
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 هـاي رمزنـاكي   جلوه از پردازي، يكي ديگر   سازي به جاي شخصيت   »تيپ« گرايش به 
شخـصيت بخـشي بـه      . اسـت   منظـور  1حوزه حيوانات  در سازي بيشتر   تيپ .هاستقصه

جهت نشان دادن واقعي نبودن  اي اساطيري است دربنمايه كه اساساً  هاقصه حيوانات در 
اصـلي    البتـه مقـصود    .كنـد براي ظرفيت رمزي قصه فراهم مـي       قصه، زمينه را   داستان و 

تعليم طريـق رسـيدن بـه        زندگي و  بد  و شخصيت بخشي، نشان دادن خوب     در ها قصه
  .)133:پيشين( درجات عالي سعادت است

كه هدف اصلي نويسندگان قصه، گزارش اصول اخلاقي         غافل بود  يك نكته نبايد   از
به فابل  ناظر گويدآنچه پورنامداريان مي زبان حيوانات نيست و بيان داستان از ديدگاه   از
آن،  ايفاي نقش حيوانـات در     روال داستان و   صاًكتابهايي همچون كليله است كه مشخ      و

 گوشـزد  قـصه آن را    ابتداي حكايت و   تعليمي است كه نويسنده در     يا درست همان پند  
رمزپذيري ايـن    به رمزگرايي و   هاي عاميانه، ما  قصه در ن موجود ئتوجه به قرا   با. كندمي
 هـايي از  نيست، بلكـه رگـه     )فابل(قصه، تمثيل    گذشته اساساً اين  از ؛داريم اعتقاد هاقصه

  .كندرهنمون مي به ظرفيتهاي موردنظر ها، ذهن رااين رگه اتفاقاً آن هست و فابل در

   استعاره ورمز2-3
كـه چيـزي    كنـد  در قدرت اسطوره، استعاره را تصوري ذهني تعريف مي » كمبلجوزف«

 ايـن مطلـب     ،»عيسي به آسمان عـروج كـرد      «گويد به عنوان مثال       كند و مي  مي القا ديگر
كند كه يك نفر به آسمان عروج كرده است، اين چيزي است كـه لفظـاً         مي ايندلالت به   
را دور بيندازيم؛ زيرا     شود، اما معناي استعاري پيام اگر همين باشد، ناگزيريم آن           گفته مي 

 عيـسي مـسيح     .كه عيسي مسيح واقعاً بدانجا رفته باشد      است  چنين جايي وجود نداشته     
بايست در كهكشان بوده باشـد، امـا          كرد، هنوز مي    سرعت نور هم عروج مي    حتي اگر با    

اگر عيسي به آسمان عروج كرد را با مفهوم استعاري آن قرائت كنيم، ملاحظـه خـواهيم                 
كرد كه او به درون رفته است نه به فضاي بيرون، بلكه به فضاي درون به مكاني كه كل                   

 اين استعارة بازگـشت بـه منـشأ بـه آغـاز و              آيد به قلمرو آسمان درون،      هستي از آن مي   
: 1380كمبـل،   ( پايان، پشت سر گذاشتن، تخته بند تن و رفتن به منشأ پويايي جسم است             

  .)92 و 93
اسكندرِ سالك در راهيابي به دنياي اشراق و ملكـوت، چنـين مفهـومي را بـه ذهـن                   

عار از سفر معرفتـي و      سفر او به سرزمينهاي اشراقي و ملكوتي، بياني مست        . كند  متبادر مي 
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  .دروني او به جهان جان و روح يا عالم برزخ است
رسد، اينهـا     زدني به سرزمينهاي اشراقي و كوه قاف مي         اينكه اسكندر در چشم به هم     

 ه شـد  طور كـه گفت ـ      همان .پذيري قوي دارد     و اين استعاره ظرفيت رمز      است  هم استعاره 
هـا    باحث بسيار اساسي حماسه، اسطوره، قصه     له يعني استعاره يكي از م     ئاتفاقاً همين مس  

نامـه و سـاير       بسياري از موجـودات عجيـب و غريـب در داراب          . و رسائل رمزي است   
د بـه    هـستن   نيمـه حيـواني    - اساطيري كـه نيمـه انـساني       -هايي با مضمون حماسي     قصه

صورت استعاره قابل درك هستند و شايد بتوان آن حيوانات را در قالب اسـتعاره، نـاظر                 
  .ر صفتي منفي با كراهيت نمود آن براي انسان توصيف كردب

در : كنـد    استعاره تبيين مي   ديدگاهسخنان عيسي را از      نيز بسياري از  » فراي  نورتروپ«
اشـاره  (» شوند شتراني كه بلعيده مي« كلام عيسي نيز اظهاراتي عجيب هست از آن جمله     

نـاظر بـه عـدم      (» گذشتن شـتران   سوزن    از سوراخ «يا  ) عيسي در باب كاتبان و فريسيان     
» كه چـوب در چـشم دارنـد        آدمياني«يا  ) امكان دخول شخص دولتمند در ملكوت خدا      

 ك اسـت كه همه اينها از منظر استعاره قابل در    ) ديدن عيب ديگران و نديدن عيب خود      (
  .)74: 1379فراي، (

 مفـاهيم   )چه مصرحه و چه بالكنايـه     (رسد داستانهاي رمزي، بيان استعاري      به نظرمي 
هـاي   ، ما به ازاي ظهور مضامين متلون طبيعـي و عـاطفي در منظومـه     س است غيرمحسو

غنايي، داستانهاي رمزي است و اتفاقاً قدرت خلاقة پردازندگان داستانهاي منثور رمزي،            
هـاي غنـايي        بسيار بيشتر، عميقتر و فراتر از قوة خلاقه و تخيل فعال سرايندگان منظومه            

نامـد، نويـسندة منثـور رمزگـرا،       مـي » گـل زرد  «ورشيد را به استعاره      خ ، اگر شاعر  .است
ــوه ــه و       جل ــب و كري ــودات عجي ــب موج ــساني را در قال ــون نف ــدد و متل ــاي متع ه

  .كند بيان مي) سوررئاليته(فراواقعي
 به عبـارت بهتـر، صـورت        ؛نامه، معناي دروني دارد      عجايب باور نكردني داراب    ةهم

 كـل عجايـب و      ؛افتـد   كنـون در درون مـا اتفـاق مـي         دروني تمام چيزهايي اسـت كـه ا       
موجودات و عناصر، چه نوراني و چه ظلماني، چـه كريـه و چـه زيبـا، صـورت ذهنـي             
سركوب شده يا نشدة دروني انسان است كه بر اثر تعليق روح و جان، اكنون آزاد شـده                  

  .در عالمي ديگر به صورت استعاري به سطح آمده، تعين يافته است

   نامه طرسوسي وظرفيتهاي رمزي آن داراب3-3
حـوزه ادبيـات     در هاي آثـار  بهترين نمونه  ترين و برجسته داراب نامه طرسوسي يكي از    
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بـه   اين قصه برخلاف عنوان آن تماماً     . قرن ششم گزارش شده است     عاميانه است كه در   
مهمتـرين   بـوران دخـت از     و شود، بلكه اسكندر  مربوط نمي  شرح احوال دارابِ اردشير   

بخـشهاي انتهـايي گـزارش احـوال         گزارنـده در  . هـستند شخصيتهاي محوري اين قصه     
خضر، الياس، لقمان، افلاطون، ارسطاطاليس     : شخصيتهاي رمزي همچون   ذكر اسكندر، با 

براي پردازش مـسائل رمـزي       موجودات متافيزيكي، عرصه را    ، مكانهاي فراواقعي و   ...و
  .بيندفراهم مي

اتفاقاً ايـن درونمايـه       اساطيري است و   -گونه حماسي  ازاين قصه ازحيث درونمايه     
  .كندبراي گزارنده فراهم مي متافيزيكي را امكان پردازش مباحث رمزي و

مكانهـاي   اشـخاص، عناصـر، موجـودات و       دلايل رمزناكي داراب نامه، ذكر     يكي از 
   :كندتعبيرمي»عالم الخيال والمثال«آن به  از» هانري كربن«فراواقعي است كه 

 غيبـي حـوادث كـشف و       يتهاي عرفاني و  ؤآن ر  عالم الخيال والمثال محلي است كه در      
ايـن   نگام خـروج روح از     ه انسان به  فرد نفس هر  شهودي به وقوع پيوسته است كه در      

 شـود كبـري حـادث مـي      قيامـت صـغري و     بعـث و   حـوادث روز   و آيدعالم پيش مي  
   .)22: 1374كربن،(
موجـوداتي   و به عناصـر   )سالك( ن عالمي، اسكندر  مشاهده چني  مكاشفه و  مسير در

 هـاي درونـي نفـس باشـد و        مـا بـه ازاي جلـوه       توانـد كه مـي   كندمي فراواقعي برخورد 
 ايـن عـالم، همـه امـور     در. دنياي عظـيم روح اسـت    جسم وءآن، عالم ماورا   جغرافياي

نمـاد،   و به وسـيله رمـز     و گرددماورايي استحاله مي   حتي دروني و   دنيوي و  جسماني و 
فـضاي   درونـي در   سـير  است كـه بـا     اين باره معتقد   در »كربن «.شود مي تفسير و تعبير

نمـادين تبـديل    ارقام رمزي و به علائم و و يابندنفس، همه چيزهاي بيروني استحاله مي    
  .)227:پيشين( شوندمي

 اسـت؛    با عالم مثال قابـل انطبـاق        آشكارا كند  اتفاقاً عالمي كه اسكندر در آن سير مي       
ميان عالم محسوس و مادي و عالم معقول مجرد از مـاده قـرار           ) اسكندر(چرا كه سالك    

 چـه اگـر     ؛يابـد   نهد و دست مي     گرفته، نه به عالم اشراق مجرد و ملكوت صرِف پاي مي          
رسـيد و نـه        مـي  ،ه همان حقيقت محض و فنا اسـت       ، ك يافت به غايت سلوك     دست مي 

 به همين دليل دريافت اين عـالم        ؛و محسوس قرار دارد   كاملاً در اين مسير در عالم ماده        
  .تنها به صورت رمز و تأويل قابل فهم است

پيران نوراني، صريحاً به حالت عروج نفس به عـالم مثـال             با) سالك(ديدار اسكندر   
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هاي سهروردي، حاصل چنـان       چنانكه ذكر پيران نوراني در نوشته       هم ؛قابل تأويل است  
در چنـان   ) اسكندر( سالك   .)24: 1381اسدپور،  ( است)  عالم مثال  عروج نفس به  (واقعاتي  

شود كـه هـر كـدام صـورت      رو مي ه نيمه حيواني روب–عالمي با موجوداتي نيمه انساني      
. مسخ شدة انساني است با صـفتي مـذموم و متناسـب و مـتلائم بـا صـورت حيوانـات                    

م مثال و برزخ قابـل      مشاهده چنان عالمي با صورت موجودات مسخ شده، صرفاً در عال          
  .درك است

توانـد    نامـه مـي      نيمه حيواني در داراب    -از طرفي حيوانات و موجودات نيمه انساني      
كه به قول سهروردي بـه دليـل عـدم          اي   همان نفس ناطقه   ؛رمز مسخ نفوس ناطقه باشند    

كسب كمالات عقليه و فضيلتهاي الهيه، بلكه كسب اخـلاق مـذموم و جهـالات مركبـه،                 
شـهرزوري،  (  اسـت   بادي نورانيه و امور عقليه تعلق ندارد به حيوانات بدل شده          چون به م  

1372 :522(.  
نامه با قهرمانان و مكانهاي نمادين و سرزمينهاي فراواقعي و ناشناخته آشنا              در داراب 

نهد كه از مختصات جغرافيـاي معمـولي و           گام مي قهرمان قصه به سرزمينهايي   . شويم  مي
روييم كه همـواره بيـانگر جهـان         هروب  ما با مشرقي    »كربن«و به قول  ناسوتي بيرون است    

  .)271: 1373شايگان، ( ها و عقول است در برابر مغربي كه رمز جهان تاريكيهاست روشني
-26: نك به اسـدپور   (مضامين اصلي داستانهاي رمزي      اي از توان به پاره  به طوركلي مي  

جسم و جان يا نفـس      (به دوبعدي بودن انسان     اعتقاد  : نامه رسيد؛ همچون    در داراب ) 25
ــع، ســير و ســلوك و    )و روح ــوان موان ــه عن ــات جــسماني ب ، شــواغل حــسي و تعلق
واسطه و حضوري عالم مثـال، دسـتگيري و راهنمـايي سـالك               ورزي، ادراك بي    حكمت

توسط پيران يا ملايك،گذراندن مراحل سلوك در فضاي مثـالي و بازگـشت دوبـاره بـه                 
آستان دوسـت و عـدم دسـتيابي         سماني، تقرب به سرچشمة حقيقت و     غربت زندگي ج  

  ).عالم صغير و عالم كبير(بدان، برابر نهادي انسان و عالم 
ذكـر  : را چنين برشمرد  نامه  هاي رمزي داراب    جنبه توان ديگر   مي ،موارد اين    علاوه بر 

 ذكـر  عجايب و غرايب در عالم غيرمحسوس، ذكـر اوليـا و راهنمايـان جاويـدان خـرد،              
حيوانات اساطيري، تلميح به داسـتانهاي پيـامبران و اقـوام سـلف، ذكـر ظلمـات و آب                   

 و نيروهـاي نـور   نبـرد  حيات، راه سپاري به مدد حكما و پيران كاردان، اظهار كرامات و   
  ).آرماگدون(تاريكي

نامـه بـا قـصة غربـت غربـي            از ميان رسائل مختلف عرفاني، شايد بتوان بـين داراب         



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

28
تان

ابس
، ت

13
89

   

172


نامـه    ها و عناصري كـه در داراب        دقيقاً همان بنمايه  . ساني و تشابهاتي ديد   سهروردي، هم 
تعقيب شدن، دريا و كشتي، يأجوج و       : ؛ از اين قبيل   نيز هست هست در اين قصة رمزي      

گداخته، بيان سرگذشـت    ) روي(مأجوج، آمدن پريان، مس روان، برافراشتن سد با مس          
در رسـالة سـهروردي خورشـيد       (ق و نور    قوم عاد و ثمود، راهنمايي توسط مظاهر اشرا       

رو شدن با اژدها و غـولان،        ه، سير به عالم ماوراء، روب     )نامه خضر   راهنماست و در داراب   
ــه ســخن   ــدگاني، ب ــه ســوي چــشمة زن ــتن ب ــان، غــار، دره، رف آمــدن حــضور عنكبوت

 ،، بازگشتن، نويـد بـه بازگـشت دوبـاره بـه سـرزمينهاي مـاورا               )ماهيان قيروان (جانوران
نامه كوه قاف و در رسـالة   در داراب(كه حدفاصل جهان ماده و عالم مثالند  هاي بلند  كوه

  .)41-48: 1381اسدپور،() سهروردي كوه طور سينا
سينا مرغان از هشت كوه بايد بگذرند تا به حضور حضرت ملـك               الطير ابن   در رساله 

 چنانكـه   ؛دشـون   گردانـده مـي   ت اشراق ملك در پس كوه هشتم، باز       يؤبرسند و پس از ر    
تا به وراي كـوه     ) كه رمز عقبات سلوك است    (گذرد    هاي متعددي مي   اسكندر نيز از كوه   

پـس از مـشاهده چـشمة حيـات از آنجـا بازگردانـده              . قاف و سرچشمة مقصود برسـد     
رمز تعنيات و تعلقات نفـساني و  (پاي آنهاست  دليل بازگرداندن مرغان دامي بر  . شود  مي

.  چونان مرغـان   ؛روست هاسكندر نيز با محدوديت روب     .)11: 1370سينا،    ابن() آلايش دنيوي 
اين محدوديتها همان آلايشها و گناهان شايد باشد و اتفاقاً همين دو عامل محدودكننـده               

 اگر اسكندر به    .كند  كه فرد را در شرايط نامناسبي تثبيت مي        براي آگاهي و مكاشفه است    
كند و پاك     بيشتري كسب  هاي  تجربهكه   دليل است  يابد به اين    چشمة حيات دست نمي   

  .تا از قيد تعلقات رها گردد و پاكتر شود

   جسم، نفس و روح در رمز4-3
تـشابهاتي برقـرار    ) انـسان (در بيان رمزي عرفا و فلاسفه، بين عالم كبير و عـالم صـغير               

وجـود دارد در درون عـالم صـغير         ) جهان خارجي محسوس  ( آنچه در عالم كبير      .است
  .  نيز ما به ازايي دارد)انسان(

هاي متعدد و متلون نفس و تلاش سـالك بـراي رسـتن از آن و دريافـت نـور                      جلوه
حقيقت روحاني، دقيقاً منطبق با اشباه و نظاير واقعات كريه و صفات مذموم اين جهاني               

  : گويد الدين شيرازي مي است؛ چنانكه قطب
   است و از آنجا كه اشيا به اشباه و اشياي عالم علوي را در عالم سفلي اشباه و نظايري
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شوند، پس چون حقايق انوار عرضي چنانكه بايد شناخته شود معرفت             نظاير شناخته مي  
  .)162: 1364پورنامداريان، (رساند  آنها به معرفت انوار مجرد جوهري مدد مي

هاي مذموم نفساني را در وجود حيواني ممثل و مجـسم               هر يك از جلوه   » ملاصدرا«
هر صفت كه در دنيا بر كسي غالب شود به سبب بسياري افعـال              : داند؛ چنانكه گويد    مي

شـود و در روز قيامـت صـاحبش صـورتي مناسـب آن       و اعمال، صاحب آن صفت مـي      
اگر صفت شهوت بر او غالب است به صورت خرس و خوك            . گردد  صفت محشور مي  

ر گزنـدگي و    اگ ـ؛   اگر صفت غضب و درندگي به صورت سگ و گـرگ           ؛محشور گردد 
ملاصـدرا،  (...  اگر دزدي و حيله به صورت موش و كلاغ و          ؛ايذاء به صورت مار و عقرب     

1360 :73(.  
جسم را به اعمال حـج و مناسـك          روح و  نفس و  اطوار و احوال نيز »اخوان الصفا «

ها و مواطن، تشبيه      كند؛ چنانكه بازگشت نفس را به بازگشت حجاج به خانه           آن تشيه مي  
كنـد   راهزناني تشبيه مـي  اند به   نشسته و شياطيني كه در مسير عروج نفس مترقب       كند    مي

لذا نفس براي صعود بـه ملكـوت آسـمانها و           ؛  برند  اي آمده راه مي     كه هر لحظه به جلوه    
اخـوان الـصفا،    ( كعبة جانها بايد دوستان و معاوناني داشته باشد تا از اين مهالك درگـذرد             

  .)139 و 140:  ه1405مجلد دوم، 

  نامه طرسوسي  انواع رمزهاي داراب5-3
شخصيتهاي كنُشگر به پنج   وها قاحيث مصد است كه از اين قصه داراي رمزهاي متعدد  

  .شودتقسيم مي)اشيا(ساير رموز دسته رمزهاي انساني، حيواني، مكاني، نباتي و

   رمزهاي انساني1-4
سـاخته ذهـن     اواقعـي و  برخـي فر   تاريخي، برخي رمـزي و    ي  اين شخصيتها  بسياري از 

  :گزارنده قصه است

يكي رمز  : اسكندر در اين قصه از دو جهت قابل تفسير و تأويل است           :  اسكندر 1-1-4
 يعنـي   ؛نمودهاي برجـسته نفـس     يژه مبارزه با  ونفس ناطقه است و ستيز اوانفسي است ب       

 دوم رمز سالك كه براي دريافـت و درك چـشمة حقيقـت و               .قوة غضب و قوة شهوت    
: ، بايد مسالك و مهالك فراواني را البته با همراهـي مرشـدان و پيرانـي همچـون                 معرفت

  .كند طي... افلاطون، لقمان، خضر، الياس، ارسطاطاليس و 
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اسكندر سالك و عارف نظركردة حق است كه از قبِل اشاعة دين توحيدي بـه ابـزار                 
 و غريـب     از اين جهت پـذيرش اعمـال عجيـب         .يابد  دخل و تصرف در عالم دست مي      

 .هـا باورمنـدتر خواهـد بـود         بسياري از قهرمانان و سلاطين از جمله اسـكندر در قـصه           
گويد كه هر كس به انبيا و معجزات آنان ايمان داشـته باشـد،                در اين باره مي   » المقدسي«

دل : فرمايدمي به او  »خضر «دليل بدين   .)121: 1374،  3مقدسي، ج ( بايد چنين چيزها بپذيرد   
 فرمان توكرده است   در ددگان بيابان را   باد و  آتش و  كه خداي تعالي آب و     مشغول مدار 

  .)594: 2طرسوسي،ج(
داراب نامـه،    جـايي از    است كه در    اين به عنوان نفس ناطقه    دلايل تأويل اسكندر   از

ديرسـت كـه آوازة تـو در روي دريـا افتـاده             : گويند  پريان جزيره ملكوت به اسكندر مي     
اي است كه  له قرينهئاين مس .)454: 2طرسوسـي، ج (داشتيم  چشم مياست و ما به آمدن ترا   

تواند رمز و تجـسم نفـس ناطقـه           بپذيريم اسكندر، علاوه بر تجسم سالك يا عارف، مي        
انساني نيز باشدكه در ازل با عالم قدس پريان و فرشتگان نـواي دوسـتي و مـصادقت و                   

ر نظر شيخ اشراق منـشأفيض       همين نفس ناطقه است كه د      .نواخته است   مصافات در مي  
كند كـه بـه واسـطه قهـر و      تعبير مي» اسفهبذ«مطلق در بدن انسان است كه از آن به نور    

 بهجـت   .)491: 1372شهرزوري،  (كند     آنها نورافشاني مي    تسلطش بر ساير قسمتهاي بدن بر     
 وقواي شهواني رااسيرخودكرده، آنان رابه خدمت بگيرد         تواند صباحت نفس ناطقه مي    و
 و  چنانكه هنـدو عاشـق اسكندرشـده، اسـرار         ؛شود وساوس نفس بهيمي باخبر    اسرار از

  .)316-319: 2طرسوسي، ج( كندمي بازگو هاي شوهرش هنكاوش رانقشه
معتقـد اســت كــه اگـر روح و مــاده دو وجــه يــك   » همزمــاني«در نظريــة » يونـگ «

: 1381اليـاده،   (ي وجود دارد    اند، پس ميان وقايع رواني و فرايندهاي كيهاني ارتباط          واقعيت
نامـه بـه كـار        بيراه نخواهد بود اين نظريه را در باب سرنوشـت اسـكندر در داراب             ). 40

، تقابل روح   )سوررئاليته(واقعي   فضايي فرا   تقابل اسكندر با نيروهاي اهريمني در      .گيريم
  .و نفس علوي و سير در عالم ماده است با نيروهاي اهريمني نفساني سفلي

دانـست كـه    » يزداني   فره« اين دو را شايد بتوان ممثل و تجسم          : خضر و الياس   2-1-4
 آنها را در سير ؛ برجان مستعدان نازل شده؛در همه حال پيوسته در عالم مثال در حركتند  

ميان روشـناييها،    رسانند؛ چنانكه از   و سلوك به سوي معرفت و چشمة حقيقت ياري مي         
: گوينـد مي) اسكندر( به سالك  و شوندمي ه ناگاه ظاهر  منبري نوراني ب   الياس بر  و خضر
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 »...بگـرفتيم  را فرمـان شـدكه شـما      را ايـن وادي انداختنـد، مـا       در آن ساعت كه ترا    از«
اسـت كـه ايـن دو را رمـز عارفـان، پيـران و               ايـن   از طرفي معقولتر     .)468: 2طرسوسي،ج(

وسته دستگيري و ارشـاد     را پي ) اسكندر(اصلي بدانيم كه سالك نوپا       مرشدان مجذوب و  
اي ايـن      عـده  . نكته جالب اينكه اين دو پيوسته از جواني جـاودان برخوردارنـد            .كنند  مي

القدس يا جبرئيل و جـاودان     راهنمايان را با نامهاي عقل دهم، عقل فعال فيلسوفان، روح         
ي فنـا « هر چند اسـكندر بـه فنـاي در پيـر يـا               .)34 : 1381اسدپور،  ( اند  خرد، معرفي كرده  

رسد به هر حال حـضور ايـن          نمي) خضر و الياس  (يا اتحاد روحاني با مرادان      » الشيخ  في
ها در واقع نوعي محك سنجش نفس سالك اسـت و واسـطة ايـصال بـه                   پيران در قصه  

كـه   تبليـغ آيـين توحيـدي      خارخار معنويـت و   . حقيقت و سرچشمة معرفت و حقيقت     
 نـوراني و  پيرانـي   بـراي ظهـور و حـضور   اي كند، انگيزه اسكندر در اين مسير تلاش مي  

له اتحاد و يگانگي ميان سالك و مراد ايجـاد          ئاين مس  و الياس است و    خضر چون مجرد
  .كند مي

 اينـان دركـل     : افلاطون، همارپال، لقمان، كويلهـون و ارسـاطاليس و بقـراط           3-1-4
از مـوارد در     اما در عين حال در  بسياري         ؛هستند) اسكندر(ياريگيران و راهبران سالك     

 او  . رمز عارف مخلص اسـت     كويلهون: ويل هستند أاين قصه به رمزهاي ديگري قابل ت      
خالصانه  كه  كسي.كند پير راهدان خالصي است كه از براي حق جانفشاني و پاكبازي مي

از تعلقات برهد و همه جان خدا را باشد، خداونـد او را از گزنـد اهريمنـان و صـدمت                     
رمز قـواي شـرير نفـساني      (وگران   چنانكه كويلهون كه در دست جاد      ؛دارد  اباليس باز مي  

 گـردد   گرفتار است، هنگام سنگسار، سنگهاي پرتاب شده به سوي جادوان برمي          ) يبهيم
  ).495: 2طرسوسي،ج(

اصل، مجذوب، فاني در درياي حق و صاحب كرامت اسـت             عارف كامل، و   :لقمان
بـه سـرزمين    )  مهالـك و تاريكيهـا     رمـز (تواند سالك را بدون طي كـردن غـرب            كه مي 

چشم به هـم     برساند؛ چنانكه لقمان، اسكندر را در     ) اشراق و نور  : كوه ملكوت (ملكوت  
 او راهنماي سالكان و مجذوبان است كه البته   .)449: 2طرسوسـي،ج ( رساند  زدني بدانجا مي  

و رجاييه به خواطر منبسطه دليل  اين  ، به ربايد، گاهي هست، گاهي نيست      نمايد و مي    مي
اي كـه روي      گونـه او صاحب كرامت است به     .)447 و   448: 2طرسوسي،ج( ماند  رحماني مي 

  .)413: 2طرسوسي،ج(رود بدون آنكه پايش خيس شود  آب مي
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منـاظره نـوط و     (پـردازد     گاه رمز عقل است كه با نفس به مكابره و مناظره مي           :افلاطون
كـه از   تواند باشد با توجه به توصـيفاتي      يرمز عقل فعال م    از طرفي گاه  ). 415: 2افلاطون ج 

 چنانكه در رسالة عقـل سـرخ        ؛)337: 2ج (پيري با روي سرخ و ريش بلند سفيد       : او شده 
او  .)229: 1372،  3سـهروردي، ج  ( سهروردي، چنين توصيفي براي عقل فعـال آمـده اسـت          

 .ردزيـد و از سـرزمينهاي اشـراقي مـاوراي قـاف اطـلاع دا        پيوسته در عالم ملكوت مـي     
خداي ما را زمينهاسـت در پـس كـوه قـاف كـه              : گويد  جهت است كه افلاطون مي     بدين

  .)340: 2طرسوسي،ج(اند  هرگز آن سرزمينها آفتاب نديده
رمز پير پيوسته در عزلت و به معرفت رسيده است كـه قبـل از سـالك نوپـا                   : بقراط

د روحـاني قـواي   منبع و منشأ فياض توانايي و اسـتعدا       ( به تربت حضرت آدم   ) اسكندر(
 او رمز عالِم و عارف كشفي و شهودي است كه بـه خـاطر               .راه يافته است  ) عالي انساني 

: 2طرسوسي،ج(پيوسته در رياض حقايق و معارف است         عزلت و فراغت از دنيا پيراسته و      
او از جهت چهل روز رياضت و مجاهدت پيوسته به صحراي جـان و عـالم معنـا                   .)292

كند تا احوال جهانيان  ن واقف شده و دري به روي عالم مثل باز ميرفته، بر احوال همگا
در ) رمز عالم معنـا   ( سال ميان دريا     18تنها كسي است كه      ؛)297: 2طرسوسي،ج(بتوان ديد   

  ).282: 2طرسوسي،ج(تفحص است 
 علاوه بر رمز عارف كامـل و مرشـد راهـدان از طرفـي چونـان افلاطـون                   :همارپال

 نفـس  .آيد مي) اسكندر( اوست كه به ياري نفس ناطقه .ل نيز باشدتواند رمز عقل فعا  مي
كرده كه قالب ) ماران قلعه ديوهره( دست در سوراخ زنبوران نفس اماره) اسكندر(ناطقه  

 هموسـت كـه واسـطة    ؛)229: 2طرسوسـي،ج (نهنبني بر اين شراير است ) قلعه ديوهره (تن  
گزندناك  هاي بهيمي و    جلوه(ان  از گزش مار  ) اسكندر(فيض حق و رهايش نفس ناطقه       

است و ماران نفس را كه در بدن منتشرند، دوباره به اذن حق و              ) قواي شهواني و غضبي   
  .)239: 2طرسوسي،ج( گرداند ياد كرد او به قلعه باز مي

اينان از طرفي رمـز عارفـان، مـرادان و        :  شهروند، مهابيل، شيث و فرزندان آدم      4-1-4
 وارسـتگان تـائبي هـستند    ؛ كه تعين جسماني محسوس ندارند     ند هست  پيران فاني در حق   

سـالكان را راهنمـايي     ) تابوت حـضرت آدم   (كه به بركت مجاورت منبع فيض و عنايت         
توانند رمز ارواح پاك انـساني باشـند           ديگر اينان مي   سوي از   .كرده، واسطة فيض هستند   

گـاوان بـا    (آن   يبـا و مـشعبد    هاي فر   اند نفس مذموم را با تمام جلوه        كه هر كدام توانسته   
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  ).291: 2طرسوسي،ج(تسخير كنند ) آرايش و ساخت كه ايشان بر آن سوارند

 هر دو نماد نفس زكيه انساني توانند باشند كـه همـواره   :جمهره  بوران دخت و   5-1-4
بينند؛ چنانكه بومان با هدهـد كردنـد          از جانب احزاب نفس بهيمي آسيب و صدمت مي        

تواند نفس بهيمي و قـواي شـهواني          ين نفس چنان قدرتي دارد كه مي      ا. در كليله و دمنه   
وقتي كـه پـاك و        اين نفس تا   .)316: 2طرسوسي،ج(را تشخيص دهد    ) هندو و كنيزكانش  (

كه ديوان و عفاريت مهلك نفـس را تحـت سـيطره             يابد  آلايش بماند، چنان تواني مي      بي
رمـز قـواي   ( سـرزمين سـلاهط    از اين جهت جمهره شاه؛آنان حكومت كند     درآورده بر 

پيوسته خواهان دستيابي و تملك چنين نفسي       ) سالك(اسكندر  . است) شهواني و بهيمي  
: 2طرسوسـي،ج ( خواهد جمهره را بـه زنـي بگيـرد          است؛ بدين سبب است كه اسكندر مي      

 بين نفس زكيه و نفس ناطقه تناسب و پيوستگي برقرار است؛ چرا كـه همگـي از                  .)329
اند؛ چنانكه اسكندر و بوران دخت و جمهره با هم پيوند نسبي  خور باليدهازل از يك آبش 

قواي غضب و شهوت پيوسته در پي دستيابي و آلايـش نفـس           ). 332: 2طرسوسي،ج(دارند  
انـد    در پـي دسـتگيري و ربـودن جمهـره         ) مظهر نفس شهواني  (اند؛ چنانكه نوطيان      زكيه

در نقاب جسم و تن و اختلاط با آلايش         وقتي نفس روحاني زكيه       تا .)334: 2طرسوسي،ج(
و تعلقات جسمي باشـد، ارواح قدسـي و ملكـوتي كـه در دريـاي حقيقـت و معرفـت                     

و رهـايي نفـس از   ) جسم وتـن  (كنند، اما با نزع نقاب        شناورند، بدان اعتنا و التفاتي نمي     
يره گزينند؛ چنانكه جـانوران آب انـده        ميارواح قدس او را بر نفس ناطقه بر       آلايش تن،   

دخت، همگي    شوند و بعد از نزع نقاب توسط بوران         مي) نفس ناطقه (اول عاشق اسكندر    
  ).240: 2ج(شوند  عاشق و واله او مي

.  هنكاوش رمز قواي شهوت است و لكهر رمز قـواي غـضب            :هنكاوش ولكهر  6-1-4
تر از غـضب اسـت، لـذا هنكـاوش دانـاتر، زيركتـر                كننده  شهوت بمراتب قويتر و گمراه    

زنان مظهر تجـسم قـواي      ( بدين دليل گاهي هنكاوش در لباس زنان         .م لكهر است  وحاك
 در پي شناخت و دستيابي به اسكندر است؛ چنانكه نفس بهيمـي غالبـاً               .)هستندشهواني  

-311: 2طرسوسي،ج(درپي راهزني مرادان و مريدان و سالكان است  )شهوت( در زي زنان  
هاي فريبا و متلون نفـس پـي          توانند به جلوه    ل مي اصل و عالمِان كام    تنها عارفان و  ). 309

كـه هنكـاوش    ببرند و سالك را از فريب بازدارند؛ چنانكه بقراط توانست تشخيص دهد 
  .)310: 2طرسوسي،ج(كند زن است نه مرد  برخلاف آنچه تظاهر مي
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راند، اما ايـن عقـل در سـلوك           را مي ) جسم(ي است كه كشتي     ئ عقل جز  : ملاح 7-1-6
) مهالك طريقـت  (در كفك دريا    ) ملاح(ي  ئ بدين دليل است كه عقل جز      .يستاي ن   كاره
  ).304: 2طرسوسي،ج (شود  افتد و هلاك مي مي

رمز نفس حيواني است كه قبل از هبوط به جسم در عالم قدس با عقل               :  شنگل 8-1-4
 ـ    كرده اند و تغريد    فعال، نفس ناطقه و نفس زكيه انساني بر يك شاخسار بوده           ه اند و نوال

 بنـابراين   . لذا نفس حيواني اندك آزرمي از رنجـش ايـن دوسـتان ديـرين دارد               ؛اند  يافته
شـرم دارد و    ...) همارپال، ارسطاطاليس، اسـكندر   (شنگل از تعذيب و سياست اين ياران        
بهيمي چون غـضب، شـهوت، حـسد و     قواي تند(بدين سبب به زادگان و احزاب خود     

ام  ار بـا همارپــال بــسيار نـان و نمــك خــورده  گويــد بدانيــد كـه مــن در روزگ ــ مـي ...) 
اي اسـت كـه در         و لطف مـشاهده و مكاشـفه       نان، ذوق اين نمك و    ). 264: 2طرسوسي،ج(

  .اند داشته» فيِ مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر«عالم ذر 

آينـده   حال و  اخبار صادقي است كه از مغيبات و      رمز عارف پاكدل و   :  خطَرشَ 9-1-4
مكمـن خـواطر و     رمز دل عارف اسـت كـه منـشأ و        ؛آن است  رهيكلي كه د  ؛  آگاه است 

  .)432 و 433:2ج طرسوسي،( واقعات است

را به اختيار ) نفس(باشد كه مدتي دخترش تواندلوامه ميرمزنفس:  مصطلق10-1-4
از  كند وسرزنش مي اين جهت خود را از گذاشته و) قواي شهوت وغضب( كذروي

  ).441: 2طرسوسي،ج( ستا خرسند) كذروي( كشته شدن دامادش

 رمز اجنه و قواي خبيث شيطاني هستند كه ...: مهكال، كهتركال، عليكع و11-1-4
احوال  و بر اندايستاده) منانؤگاه ارواح قدسي م نشيمنجايگاه و( بركوه عرفه

 مگر .ندارد مقاومت با ايشان را كسي توان مقابله و. دارندگوش) عالم برزخ(پريان
  .)458: 2طرسوسي،ج( كنداي رجم آنان ميبدين دليل ستاره؛ لهي در رسدمنت اعنايت بي

رمز انديشه و هواجس باطل نفساني وحب دنياست كه در :  يأجوج ومأجوج12-1-4
شهواني نيز  قالب لشكرياني به سركردگي اين دو، كه اين دو تجسم قواي غضبي و

 آورند كيه يورش ميچندي به سرزمين نور روح انساني و نفس ز از هستند، هر
  .)582: 2طرسوسي، ج(
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   رمزهاي حيواني 4- 2
 و هـا، اسـاطير   درحماسـه   حيوانات رمزي اين قصه همان حيوانـات آشـناي تأثيرگـذار          

  :هستندآثارعرفاني 

 رمز قوة غاذيه است كه بالنـدة نفـس و      :جهت قابل بررسي است    چند از: ماهي 1-2-4
قوة غضب و   (هنكاوش   و قوت لكهر  كه تدليل اس   بدين .قواي شهواني و غضبي است    

  ).319: 2طرسوسي،ج( خورند جزء ماهي نمي است وماهي) شهوت
توانـد باشـد كـه در ايـن           هاي نفساني دنيوي نيز مي      خواسته تعلقات و  از طرفي رمز  

 جالب اينكه مـاهي چـه مـرده و چـه زنـده، همـواره بـا                  . دارد زياديقصه بسامد بسيار    
 ؛)496: 2طرسوسـي،ج (و موجودات عجيب و غريب در پيوند اسـت          نيروهاي پليد تاريكي    

  . استخوان ماهي است آنها چنانكه مردان عجيب جزاير متعدد، سلاح و ابزار جنگي
كـه پيوسـته در دريـاي        روح پاك و قدسي عارفان و واصلان اسـت         رمز جاهايي در

 در اطراف  كه اهيانآن م  حقيقت شناورند و با نيروهاي تاريكي و بهيمي درستيزند؛ مانند         
  .)340: 2ج(شان سرانديب است  اند و منشأ رفته كوه قاف به جنگ

از طرفي ماهي رمز زندگي و حيات جسماني نيز تواند باشد كه انسانها را بر پشت خود                 
آن    رسـد كـه بـسيار كـسان در          مي) رمزمرگ و نيستي جسماني   (برد تا به دهانة درة شير         مي

را بـه خـود كـشيده       ) عارف مجذوب و واصل   (دهانه قبلاً كيخسرو    اين  . اند  دهانه جان داده  
مادينـه    رمز زندگي جـسماني عـالم نرينـه و         :دو ماهي نر و ماده     .)381: 2طرسوسي،ج( است

  .)381: 2طرسوسي،ج( روانند) حيات و زندگي كلي عالم( است كه بر پشت ماهي بزرگ

تنهـا راه يـافتن     . وره اسـت  از عناصر ثابت و رمزي قصه، حماسه و اسط        :  اژدها 2-2-4
 اژدهـا از ديـدگاه      .كشتن چنين موجودي اسـت     گنج مقصود و رسيدن به حيات جاويد،      

اساطير، نماد تاريكي است و كشتن هيولا و اژدها در واقع كشتن چيزهاي تاريك اسـت                
نكته جالب توجه اينكه در دل همين تاريكي و عامل بازدارنـده و در              ). 224: 1380كمبل،  (

روشني قرار دارد؛ چنانكه چـشمة حيـات در دل           ل سهمناك، زندگي و حيات و     عين حا 
تعبيري رمزي و مستعار از    »  بالمكاره هحفت الجن «:  اين حديث مشهور   .تاريكي قرار دارد  

  .آن است
تجسم قوة غضب باشـد   تواند موارد، مي   اين نامه علاوه بر    اژدهاي آتش دم در داراب    

وقتـي  . وة بهيمي با كاركرد فيزيكي آن در بشرة آدمي        به تناسب سرخي و آتشناكي اين ق      
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چنانكه اين قوه    ؛)337: 2طرسوسي،ج  (اين قوه دمان شود، هيچ چيز رادع و مانع آن نيست            
 امـان نيـستند    آن در  گزند انسان دمان شود، حتي عقول ونفوس زكيه از        وجود كشوردر  

نـشأ غـولان و ديـوان نفـس         نقطـه تـاريكي و م     (جايگاه اين اژدها، مغرب     ). 337: پيشين(
  ).338: پيشين(است ) شيطاني

رمزي و مشترك ميان قصه، حماسه و اسطوره و حتي           عناصر از يكي ديگر :  مار 3-2-4
گونـه كـه عقـاب        همـان  ؛در اساطير مار تجسم زمـين اسـت       . متون ديني و مذهبي است    

ي كـه ايـن دو بـا هـم درآميزنـد بـه صـورت اژدهـاي                  پس هنگامي  .تجسم آسمان است  
   .)70: 1380كمبل، (آيند  انگيز يعني مار بالدار در مي حيرت
پديدآورنـدگان   حداقل يكـي از    يا  تجسم گناه و   سو  يك اين قصه از   در تواندمي مار

بـه جهـان     موجودي اسـت كـه گنـاه را        مار است كه  دراين باره معتقد  » كمبل «.آن باشد 
ر جدال او با گناه و پديدآورندگان آن     جدال اسكندر با ماران، نمايانگ     .)79:پيشين( آورد مي

  .)229: 2ج طرسوسي،( تواند باشد
هاي مكنـون و گزنـدة نفـس در     تواند اشاره به جلوه  طرفي ماران قلعة ديو هره مي      از

نفس ناطقه . دو صورت غضب و شهوت باشد كه هم مهلك شخص است و هم ديگران         
كمـك  ) همارپـال ( از عقـل  در ستيز و مكـابره بـا نفـس اسـت و در ايـن راه             ) اسكندر(

كـرده كـه    ) ماران ديـوهره  ( نفس ناطقه نادانسته دست در سوراخ زنبوران نفس          .گيرد  مي
رهايي مـاران    ).229: 2طرسوسي،ج(نهنبني بر سر اين شراير است       ) قلعة ديوهره (قالب تن   

 و  تواند مبناي اساطيري نشر شرارت      قلعة ديوهره و لزوم بازگرداندن آنها به زير قلعه مي         
نـك بـه    ( ارتبـاط يابـد   » پانـدورا «آفات و بدي داشته باشد و از ايـن جهـت بـا اسـطورة                

  ).79: 1380كمبل،

 كــسب و شــكار واردات و الهامــات مطلــوب روحــاني : گوزن،گورخروآهــو2-4- 4
  .)553-559: 2طرسوسي،ج(

 پيكـار بـا هـواجس و وسـاوس شـيطاني و نفـساني             : گرگ، روباه، شير و ببر    . 5-2-4
  .)همانجا(

 يكي رمز :تواند به چند مفهوم ومصداق تأويل شود در اين قصه مي: عنكبوتان4- 2- 6
 صد  متر؛سر راه طريقت دوالپاآسا نشسته كه تواند باشداباليس مي احزاب اجنه و
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گريزانند؛ چونان اجنه براي  آهن اينان از. اندارواح قدسيه هلاكت سالكان و گمراهي و
 شوندميان آهن نهان مي  لشكر اسكندر نيز در؛آهن داشت ني ازمقابله با اينان بايد جوش

 كه در برزخ بر وبالي باشد تواند تجسم عذاب و از طرفي مي.)541-542: 2طرسوسي،ج(
طنجه، لازقيه، بربر، ( تاريكي به ديار شود؛ زيرا ايناناحزاب شيطاني نازل مي گمراهان و
 ) 543: 2ج( تنندمي درخت بر و گيرندمي ار سامان آن  مردمان؛روندمي) حبشه مغرب و

  .جرثومه خبائث نفساني است آن ساكنند؛ شجره خبيثه و درختي كه اينان بر
 كه فروشانكم و مطففين شده مسخ روح تجسم توانمي استعاره به را موجودات اين

  .)548: 2ج( كاهند، دانستمنسوج مي از

   رمزهاي مكاني3-4
هـيچ   در آنهـا  بـسياري از    امـا   است؛ فلسفي آمده  متون ديني و   اين مكانها در   بسياري از 
قـدرت خلاقـه     حـاكي از   ساخته ذهن گزارنده قصه است كـه خـود         نشده و  منبعي ذكر 

  .اوست

 رمز دنيا و آخـرت يـا شـب و روز توانـد     : دو شهر عجيب بر سر مار دو شاخ     1-3-4
ب و شـهوت اسـت       هر چند خود مار رمز نفس و دو شاخ آن نيز رمز قواي غـض               ؛باشد

  ).534 – 538: 2طرسوسي،ج(

هاي قواي نفس شهوت و        رمز سرزمين تاريكيها و پستي     : شارستان ماهيخواران  2-3-4
در مسير سلوك روح و نفس ناطقه به مقصد اعـلا، اسـكندر بـه سـرزمين                 . غضب است 

شارسـتان مـاهيخواران    . كه عالمي ميان دنياي مادي و مشرق اسـت         رسد  ماهيخواران مي 
و دامنة كـوه قـاف      ) عالم نور و ملكوت   (و مشرق   ) عالم تاريكي نفس  ( بين زنگبار    چون

تواند تعبير بـه عـالم بـرزخ          قرار دارد در واقع مي    ) حدفاصل بين جهان ملك و ملكوت     (
قبل از ورود بـه سـرزمين نـور و اشـراق            ). 302 – 303: 2طرسوسي،ج(نفساني بهيمي شود    

شارسـتان مـاهيخواران،    (ر با نيروهـاي شـريرش       بايد از مهالك و عوالم خطي     ) ملكوت(
  ).307: 2طرسوسي،ج(گذشت )لكهر و هنكاوش

 عالم ماده و تاريكي نفس، زنگبار چونـان مغـرب نقطـه مقابـل مـشرق                 : زنگبار 3-3-4
  . زنگبار و مغرب منشأ زايش غولان و ديوان مهلك است.است



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

28
تان

ابس
، ت

13
89

   

182


عـالم ملـك اسـت كـه        اي رمـز      تعين است و از نظر عـده        جهان ماده و   : مغرب 4-3-4
 دروازة ورود بـه جهـان نـور و تنهـا راه             ؛)143 و144: 1364نامداريان،رپو(مسخر عقل است    

براي رسيدن به جهان مكاشفه و نور و اشراق، سالك حتمـاً            . ورود به كوه ملكوت است    
 اسـكندر در مغـرب      .)445و   446: 2طرسوسي،ج(بايد مسالك و مهالك طريقت را بگذراند        

  .)519: 2طرسوسي،ج(فت شهر بگذرد؛ معادل همان هفت عقبة دشوار طريقت ه بايد از

   عالم نور و ملكوت، جهان نور محض فرشتگان مقرب: مشرق5-3-4

ــود، تاريــك و ســياه: هندوســتان6-3-4 منــشأ جــادوان و جــانوران .  ســرزمين رمزآل
، نقطـه   )يچونان مازندران درحماسه سترگ ايران    (الخلقه و جايگاه غولان و ديوان       عجيب

اسكندر براي رسـيدن بـه مـشرق، همـة شـاهان بـزرگ            . است مقابل ايران سپند و سپيد    
كنــد  را مقهــور مــي) همــة قــدرتهاي ســهمناك بهيمــي و قــواي نفــساني (هندوســتان 

  .)317: 2طرسوسي،ج(

 سرزمينهاي نور و اشراق، جايگـاه ارواح مقدسـه؛ چنانكـه            : ايران، يمن و عدن    7-3-4
النهر، يمن و وادي ايمن را رمز عالم علوي و عالم فرشـتگان و نـور                  ءپورنامداريان ماورا 

دروازة مرگ و   (عدن و يمن آن سوي دهانة شير         .)299: 1364پورنامداريان،(داند    محض مي 
  .)304: 2طرسوسي،ج( پس عالم پس از مرگ است ؛قرار دارد) نيستي جسماني

ن همين بس كه    آقداست   و ازدر اعز . ايران نيز سرزمين سپيد و سپند نور و معناست        
  .اند دخت از آنجا آمده اسكندر بوران. الخلقه و جادوگران ندارد جانوران عجيب

جايگـاه ارواح پـاك و      (جايگاه پريان است و شايد رمزكوه عرفه        :  كوه ملكوت  8-3-4
جهـان نـور و   ( اين كوه حدفاصـل شـرق       .باشد) منان پس از مفارقت از جسم     ؤقدسي م 
قرارگرفتــه، تنهــا راه ورود بــدان از مغــرب اســت ) هــان تــاريكيج(و غــرب ) اشــراق

 وراي اين كوه عالم عقل يا عالم فرشتگان قرار دارد كه از هر              .)445 و   446: 2طرسوسي،ج  (
است و شامل دو طبقة انوار قاهره و انـوار مـدبره             گونه عنصر مادي و اعراض آن مجرد      

  .)162: 1364ان،يپورنامدار(شود  مي

رمز عالم  بالاست كه در آن سوي آن عالم انـوار فرشـتگان و عقـل                 : اف كوه ق  9-3-4
: 2طرسوسـي،ج ( كرسي قراردارنـد   فرشتگان حامل عرش و    آنجا در محض قرار دارد؛ زيرا   
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گاه نفس ناطقه است كه هم از آنجا به اين دنيا هبوط كرده اسـت                 از طرفي نشيمن   .)586
پس كـوه    از واره درپي آن است كه بداند     هم ؛ چنانكه اسكندر  )229: 1372،  3سهروردي، ج (

. است كه از انوار مدبره اسـت      » ارمائيل« موكل اين كوه     .)586: 2طرسوسي،ج( قاف چيست 
 كه حامـل عـرش و      فرشتگاني). 585: 2طرسوسي،ج  (كشد     سال طول مي   500راه كوه قاف    

سبز دارد   درختي بر اين كوه است كه زمرد         .ند در بالاي اين كوه منزل دارند       هست  كرسي
درخـت زيتونـه باشـد كـه در         تواند رمز سدره المنتهي يا        ميوه كه مي    بار دوازدهبا سالي   
 اين درخت نه بـه      .»يوقد من شجره مباركه زيتونه لاشرقيه و لاغربيه       «: گونه آمده قرآن اين 

طرسوسي،ج (عالم اشراق و عقل محض مختص است و نه به عالم ماده و هيولاي محض                
2 :587(.  

» ق«ه شايد همان كوه البرز در اساطير و منابع زرتشتي باشد و بعضي مفسران               اين كو 
اند كه گرداگرد عالم را محيط اسـت و           همان كوه قاف دانسته   » ق و القران المجيد   «را در   

  .)60: 1364پورنامداريان،(از زمرد سبز است 
: اسـت ركن در كوه قاف قرار دارد كه رمز عوالم چهارگانـه فرشـتگان بـزرگ                 چهار

 در دامنة همين كوه، صـحرايي       .)470 :2طرسوسي،ج(جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل و عزرائيل      
در اين وادي سوراخهايي متعدد است كه       . است كه به صحراي آمرزيدگان مشهور است      

گويند كه اينان رمز شهيدان راه        كنند و مدح خدا مي      صورتهاي متعدد از آن سر بيرون مي      
  .)468: 2طرسوسي،ج(ر عبوديت هستند  كه پيوسته د هستندحق

زنگيـان، دوالپايـان، گلـيم گوشـان،        :  جزاير و شارستانهاي متعدد همچون     10-3-4
توانـد رمـز عقبـات و منـازل           هم مي ...: حمدونگان، سيوتان، نوط، سلاهط، مصطلق و     

بايد از همة آنان بگذرد و هـم تعبيـري از           ) اسكندر(مهلك نفساني باشد كه نفس ناطقه       
هـژده   را خـداي مـا   : گويدمي اسكندرخود.  هزار عالم در متون عرفاني و صوفيانه       هژده
  ).327: 2طرسوسي،ج( عالمي باشد )سرزمين سلاهط( اين نيز عالم است و هزار

 عالم برزخ بـه صـورت مـسخ شـده در           در تجسم روحي انسانها   ديدگاه   از طرفي از  
غالـب    عينـي صـفات ويـژه و       تجـسم  توانـد  مي اين جزاير  كدام از  هيأت حيوانات، هر  

 تجسم روح انسانهايي اسـت كـه پيوسـته در           مردمان جزيره گليم گوشان   انساني باشد؛   
 :مردم جزيره نوط .)395: 2طرسوسي،ج(دارند    كنند و گوش فرا مي      كار ديگران تجسس مي   

 .)415: 2ج(داننـد     كه ستارگان را كارگزاران عالم مي      تجسم روح دهريون و صابئين باشد     
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 ؛)343: 2ج(باشد تواند  انسانهاي درنده و حريص مي   تجسم روح    : جزيره سگساران  مردم
اخوان (كند    سگان را در حرص در مال دنيا به نفس انسان تشبيه مي           » الصفا  اخوان«چنانكه  

 تجسم روح قائلان به ازدواج با محارم :مردم جزيره مكوهل .)171: 1405الصفا، مجلد دوم، 
  .)444: 2ج (است 

قدس است كه اسكندر مـدام دم        رمز عالم ارواح طيبه و نور و      :  بيت المقدس  11-3-4
سهروردي نيـز   » الحقيقه العشق في« در   .)399:2طرسوسي،ج( پي آن است   در زند و  آن مي  از

  .)266:1376سجادي،( چنين رمزي به كار رفته است

وه  يا رمز هفت ق.)455: 2طرسوسي،ج( هفت فلك سيارات است:  هفت كوشك12-3-4
اخوان ( مصوره قوه جاذبه، ماسكه، هاضمه، دافعه، ناميه، غاذيه و: مدنظر اخوان الصفاست

  .)382:ه1405الصفا، مجلد دوم،

رمز علم كلي الهي تواند باشد كه هر كه در آن رود بر همـه چيـز عـالم                   :  دريا 13-3-4
ارد؛ از طرفـي  بدين دليل است كه لقمان پيوسته با دريا ارتباط د       .)294: 2طرسوسي،ج(شود  

  .)252: 2طرسوسي،ج  (رمز نيستي و فنا نيز هست

چشمه حيات كه منتهي . محور اصلي پردازش اين قصه است: حياتچشمه 14-3-4
كردگان  الآمال اسكندر و هر سالكي است، يك نوع منبع اشراقي است كه خاصان و نظر

اضمحلال   استحاله وپيوستن و» الا« به گذشتن و» لا«  دستيابي بدان از.باشدرا مي
 در» كمبل« همان چشمه معرفتي كه به قول؛يگانگي است وحدت و كثرات در چشمه

هيأتي ديگر به صورت درخت بيداري يا درخت اشراق بر بودا نمايان شده و او را به 
  .)211: 1380كمبل،( خواندخود مي

همبستگي مبين  تواندنامه مي شناسي، چشمه حيات در داراب از ديدگاه اسطوره
عالم ناسوت با عالم بالا يا  مرگ، وحدت اساسي كيهان و ساختاري ميان زندگي و
اساساً  رمزپذيري چشمه حيات و توان به رمزناكي وبنابراين مي؛ حداقل عالم مثال باشد

  .نمايان است» بخشي معرفت« و» وجودبخشي« كنُش قالب دو پي برد كه در» آب« مفهوم
درپي آن است در واقع بيرون ) سالك( شراقي كه اسكندرآن مكان ا چشمه حيات و

 اتفاقاً در بيشتر سفرهاي اساطيري، قهرمانان در پي مكاني هستند كه .نيست از وجود او
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اسكندر  آرامش و  بوداييان درپي نيروانا، عيسي در پي صلح و.خواهند آن را بيابندمي
 بيرون از وجود قهرمان مكانها چيزي همه اين مقاصد و. پي چشمه حيات است در

است كه مكاني كه بايد پيدا كرد در درون خود  تأييد اين مطلب معتقد  كمبل در.نيست
 و آب ظلمات از چون :فرمايد مي سخن همين تأييد  ملاصدرا در.)247:پيشين( شماست

  .)121: 1360ملاصدرا،( هم آب زندگاني ماييم خضر و هم // بگذشتيم گِل
  يكي حقيقت زلال و:تواند دو تعبير همسو داشته باشدات ميبنابراين چشمه حي

 در واقع دل كه به تعبير عارفان .كه در دل انسان نهفته است پايان دروني منشأ فيض بي
 ديگر اينكه چشمه .جوشان معرفتي است است همان چشمه »بيت الرب«وصوفيان 
 شود ياافاضه مي) يلجبري( كه توسط عقل فعال، كلي الهي به علم تواندحيات مي

 سهرودي .صوفيان تعبير شود بيان عارفان و وحدت در فناي كثرات در و مرحله اتحاد
معارف قدسي  از چشمه حيات به عالم نور، عالم زندگاني جاويد و» الواح عمادي«در 
  .)267: 1376سجادي،( كندمي تعبير

 به تأويل ظرفيت كه است مستعاري سيمرغ، مفهوم چونان حيات چشمه روي به هر
  .كثرات را داراست اتحاد نقطه و نورالانوار

   رمزهاي نباتي4-4
 متون اسـاطيري و    درخت در  اساساً درختان زيادي نام برده شده است و       اين قصه از   در

اين قصه ما بـه يـك رسـتني          در. عين حال پربسامد دارد    در حماسي، نقشي پراهميت و   
  .نقشي رمزي است كه ايفاگر كنيميمتون تفسيري ديني اشاره م در آشنا

انـسان اسـت؛    وجـود   نيك وحسنات مبارك در   رفتار اينكه رمز  علاوه بر :  گندم 1-4-4
  :فرمايدمي چنانكه مولانا

 نينديـشيم آخـر مـا بهـوش         مي«
  

    »كين خلل در گندمست از مكر مـوش         
  )19: 1379مثنوي، دفتر اول،(   

اين . را قبض كند   تواند آن    سالك مستعد مي   تواند رمز معرفت و حقيقت باشد كه        مي
وقتي كه سالك و نفس روحاني او در چنبرة نفسانيات و قواي      لطيفه و موهبت قدسي تا    

بهيمي بويژه قوه غضب نباشد، رو به تكثر و فراواني داشته، منشأ خير و بركت اسـت و                  
  .)299: 2جطرسوسي،(با ظهور قواي نفساني بتدريج كم شده، افاضة فيض نتواندكرد 
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   ساير رمزها5-4
.  قابل گنجايش نيـست    قبلبخشهاي   رمزي استفاده شده كه در     عناصر اين قسمت از   در
متون فلـسفي    در اي نيز  پاره ؛متون عرفاني معنايي سمبليك دارد     در اين عناصر  اي از پاره
  :برساخته ذهن گزارنده قصه است برخي نيز و

بة حقيقة حضرت حق اسـت كـه پيوسـته          عنايت و فيض مكتس   :  تابوت مهابيل  1-5-4
 چونـان خـاك آدم حـضرت نـوح را     ؛همراه سالك است و راهگشا و راهنمـاي اوسـت   

 دعـاي خيـر و     تواند رمز    از طرفي مي   .)303: 2طرسوسي،ج(ياريگر و دستگير سالك است      
كـه همـراه و هميـار        همت پير در حق سالك باشد يا عنايت سابقة الهي به نظركردگـان            

  .آنان است

تواند رمز فيض و عنايات خاصه باشد كه سالك با رياضـت و مـشقت                 مي:  آب 2-5-4
 همين آب ويرانگر قلعـة خـاكي قـواي          .دست يابد ) سرانديب(تواند بدان و معدنش       مي

است؛ چنانكه بقراط تنها راه تصرف شارستان را اين ترفند          ) شارستان هنكاوش (نفساني  
وصـول بـه حقيقـت اسـت كـه            آب معرفت و   :آب اندهيره  .)323: 2طرسوسي،ج( داند  مي

جـانوران زيـادي در آب زلال انـدهيره         .(آن شناورند  ملكوتي در  پيوسته ارواح قدسي و   
  .)240: 2طرسوسي،ج( هستند) اسكندر(اينان عاشق و واله نفس ناطقه ) .شناورند

آن راكـب اسـت و كـشتي         روح و نفس بر    ؛رمز جسم و قالب تن است     :  كشِتي 3-5-4
 ،از طرفي شانزده هـزار كـشتي كـه همـراه اسـكندرند            . ب مركوب روح است   چونان اس 

تواند رمز ارواح و نفوس مـشارك انـساني باشـند؛ چونـان سـي مـرغ و سـيمرغ در                       مي
  .)305: 2طرسوسي،ج(الطير  منطق

فناي ذاتي است كه ملازم درياي حقيقت و معرفـت اسـت             نيستي و   رمز : كفك 4-5-4
  .)305: 2طرسوسي،ج(

... كشِتي و   روز، پنج    پنج جزيره، پنج شبانه    : دارد زيادياين عدد بسامد    : دپنج عد 5-4-5
اين جهت اخوان الـصفا   ند؛ از هست موران نفس ناطقه  أكه رمز حواس پنجگانه است كه م      

اخـوان الـصفا، مجلـد      ( داند  اين حواس پنجگانه را فرمانبرداران و كارگزاران نفس ناطقه مي         
 بدين جهـت اسـت كـه    .ستا  حواس، اسباب ادراكي نفس ناطقه اين   .)307:     ه 1405دوم،  
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   .)361 و 416: 2طرسوسي،ج (  استاين اعداد همواره با اسكندر مرتبط

  گيري نتيجه
كه توالي حوادث  اين اسطوره، پيش از-هايي با چاشني حماسهغالب قصه داراب نامه و
آزمونها وكاميابيهاي   ازناخوشايند باشد، زندگينامه انسان است كه پيوسته خوشايند و

-ور به جهان متافيزيك است آنپي تحقق انساني ديده گذرد و درمي ناپايدار درپايدار و

 بازيابي روز الست خود). سوررئاليته( موجوداتي متافيزيكي هم با حضور عناصر و
جهت تحقق آن هدف غايي روح متعال جوي انسان است؛ بازگشت به  تلاشي در

طرفي هرگونه تحقق روحاني و ولادت نو به   از.)مولانا تعبيرستان بهني( فطرت اوليه
  .كند سنت اسلامي كمك ميحال و روز انسان كامل در بازسازي حال و روز آغازين و

 ماجراجوي انسان ميرا در واقعيت غيرقابل انكار دراين قصه، تجسم روح عالي و
ه ل سلس.است سكندرجستجوي درك واقعيت توحيدي در قالب شخصيت تاريخي ا

 جلد دوم كتاب به بعد در واقع 457 اين قصه، مشخصاً از صفحه نبردهاي اسكندر در
  .شر است خير و ظلمت و يا همان نبرد نهايي نور و» آرماگدون«نوعي 

فراواقعي هستند؛  موجودات شريري كه بيشتر تقابل با ياران فيلسوفش در و اسكندر
: حيواناتي همچون گوشان ومأجوج، پيل عدد، يأجوج ومت مانند زنگيان، مردمان جزاير

نبرد  با چنان كاركردي يعني تقابل و اين قصه و در... اژدها، مار، عنكبوتان فراواقعي و
گوته است  »فاوست« شيطاني، نقطه مقابل مظاهر نيروهاي روحاني با نيروهاي نفساني و

 به مزايده تمتعات ونورجويش را  روان قدسي نورخو و كه برخلاف وي، روح و
  .گذاردمطامع دنيوي نمي تعينات نفساني و

 رموز: آن رسيديم رموز بندي ازظرفيتهاي رمزي اين قصه به پنج دسته بررسي با
 عناصر ذكر. حوزه اشيا قابل تعريف است كه در ساير انساني، حيواني، نباتي، مكاني و

مأجوج، اژدها،  طون، يأجوج والياس، لقمان، افلا و خضر: رمزي همچون اي واسطوره
چشمه حيات، گندم،  يمن، كوه ملكوت، كوه قاف، مشرق، هندوستان، ايران و مغرب و

اشاره شد،  اين پژوهش به ظرفيتهاي رمزي آنها  كه در،پنج هفت و عدد مار، بسامد
  .كندسوي ظرفيتهاي رمزي اين قصه رهنمون مي به سمت و ذهن را

گزارش زندگي  در قسمتهاي انتهايي نامه در كه داراببه هر روي واقعيت اين است 
خوارق عادات، كه از ويژگيهاي بنيادين  اسكندر، اگرچه به ظاهر با پذيرش عجايب و



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

28
تان

ابس
، ت

13
89

   

188


ژرف  گذارد در مبهمي براي خواننده باقي نمي هاي عاميانه است، نكته غامض وقصه
ارقام رمزي،  د ومكان فراواقعي وحتي اعدا ساختش با ذكر موجودات، عناصر، زمان و
گرفتن  نظر كند؛ چراكه بدون دررمزآلود مي اندكي درك چنان عالمي را مبهم، غامض و

پذيرش  كنند ومي آن سير ارداويراف در اسكندر، دانته وعالم مثال، عالمي كه 
مكاني ماوراي عالم حس با عضو ادراكي  حالت خلسه و واقعه در  عرفاني درهاي هتجرب

پي بردن از  بيني معرفتي، گشودن رمزها وهاي جهان آشنايي با زمينهتخيل فعال بدون 
  .حقيقت آن ممكن نيستظاهر به باطن و 
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